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Semantics, as a central discipline in linguistic studies, investigates the systematic 

organization of meaning and the network of relationships that link lexical items within a 

conceptual system. In Qurʾānic studies, semantic analysis can illuminate the subtle 

rhetorical precision and conceptual coherence that characterize the Qurʾānic discourse. 

This study seeks to map the semantic network of the Qurʾānic concepts of “deferral and 

respite” by examining eight key lexemes: irtiqāb, irjāʾ, imlāʾ, imhāl, taʾkhīr, ruwayd, nasaʾ, 

and naẓar. The central research problem concerns the semantic coherence of these terms 

and the fine conceptual distinctions through which the Qurʾān expresses the divine pattern 

(sunnah ilāhiyyah) of postponement and reprieve. Employing a descriptive analytical 

method within the framework of structural semantics, the study conducts componential 

analysis and investigates syntagmatic relations (co occurrence patterns) as well as 

semantic oppositions among the selected lexemes. The findings indicate that although all 

eight terms belong to a shared semantic field centered on the notion of postponement, 

each lexeme contains distinctive semantic components that highlight a particular 

dimension of the divine pattern of deferral. Within this lexical network, taʾkhīr functions 

as the central semantic node, while the remaining terms cluster around four principal 

dimensions: expectation, temporal duration, manner or quality of action, and purpose or 

outcome. The analysis also identifies significant semantic oppositions, most notably the 

contrast between imlāʾ—a reprieve associated with the process of istidrāj (gradual 

entrapment leading to ruin)—and imhāl, which denotes a merciful reprieve that grants 

opportunity and respite. Overall, the results demonstrate that the Qurʾān employs each of 

these lexemes with remarkable contextual precision, and that the coherent network 

formed by these terms reflects an aspect of the rhetorical inimitability and semantic depth 

of Qurʾānic discourse. 
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بر  هیباتک میدر قرآن کر« و مهلت قیتعو» یواژگان شبکه یمعناشناخت لیتحل

 یمفهوم یزهایتما
 

 *الفسکینه آخوند

 
 (s.akhoond@yahoo.com)، ایمیل ایران، قم، دانشگاه علوم معارف قرآن علوم انسانی دانشکده، ،علوم قرآن گروه ،استادیار الف

 

 چکیده  واژگان کلیدی
 م،یقرآن کر

 ، یمعناشناخت

 و مهلت، قیتعو

 ر،یتاخ 

 .امهال 

شناس شاخه یمعنا شبکه میمند مفاهنظام لیبه تحل ،یدر مطالعات زبان یدیکل یابه عنوان   انیروابط م یهاو 

ست  یهااز دلالت ترقیعم یبه درک ،یمنظومه فکر کیارتباط آن ها در  یو با واکاو پردازدیواژگان م متون د

سجم مفاه یانیب یاهظرافت تواندیم کردیرو نیا ،ی. در حوزه مطالعات قرآنابدییم ساختار من در قرآن را  میو 

سازد. در ا شکار  س نیآ ضر با هدف تر ستا، پژوهش حا در قرآن « و مهلت قیتعو» میمفاه ییشبکه معنا میرا

أ و نَظر( م د،یرُو ر،یإرجاء، إملاء، إمهال، تأخ)ارتقاب،  یدیبه مطالعه هشتتت واژه کل م،یکر . مستتئله پردازدینَستتَ

  «قیتعو» یستتنت اله انیمصتتطلحات در ب نیا فیظر یزهایو تما ییانستتجام معنا یواکاو ق،یتحق نیا یاصتتل

ست. ا ص نیا س یلیتحل-یفیمطالعه با روش تو شنا  یهامؤلفه لیتحل قیساختگرا، از طر یو در چارچوب معنا

 قیتحق یهاافتهیاستتت. رفتهیواژگان صتتورت پ  انیم ییمعنا یهاو تقابل ینمودروابط هم یو بررستت ییمعنا

«  انداختن ریبه تأخ»مفهوم  تیبا محور یواحد ییمعنا رهیواژگان در دا نیا یکه اگرچه تمام دهدینشتتتان م

 قیتعو» یاز ستتنت اله زیو متما قیدق یاهیخاص، زاو ییمعنا یهابا دارا بودن مؤلفه کیاما هر  رند،یگیقرار م

سته مرکز «ریختأ»شبکه،  نی. در ادهندیرا بازتاب م« و مهلت سا کندیعمل م یبه عنوان ه واژگان در  ریو 

 نی. همچنشوندیم یبنددسته «جهیهدف و نت»و « عمل تیفیک»، «مدت زمان»، «انتظار» یچهار خوشه اصل

)مهلت « إمهال»و همراه با اغوا( با  ی)مهلت استتتتدراج« إملاء» انیمانند تقابل م یبارز ییمعنا یهاتقابل

صت یرحمان ساخشبو فر شنا ست. یی(  ست که قرآن کر دیمؤ تیپژوهش در نها نیا شده ا  یبا دقت میآن ا

صطلحات را در بافت و موقع نیاز ا کیهر  ر،ینظکم صل از  تیم سجم حا شبکه من سب خود به کار برده و  منا

 .سازدیم انیرا نما میقرآن کر ییمعنا قیو نظم عم یانیاز اعجاز ب یاواژگان، جلوه نیا
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يم بالاستناد إلى الفوارق « التأجيل والمهلة»تحليل المعنى الشبكي للمفردات الدلالية  في القرآن الكر

 المفهومية
 

 *الفآخوند نهیسک

 (s.akhoond@yahoo.comالعلوم القرآنية، كلية العلوم الإنسانية، جامعة العلوم القرآنية، قم، إيران، البريد الإلكتروني )أستاذ مساعد، قسم 

 

 الكلمات
 المفتاحية:

 
 الملخّص

 القرآن الکریم،

 ه،یالدلالات المعنو 

 ،تعویق 

 ر،یتأخ 

 .إمهال 

في القرآن ال ريم، فلدرس ثم نل  كلم ت « التأجلل وا هل »البحث إلى توضيييييييييييلد الةيييييييييييب   الد لل     هل  يهدف هذا 
نَسَأ ونَظر. ا سأل  الأس سل  هي فحص التم سك الد لي  د،يرو  ،یرم ت حل  هي: ارتق ب، إرج ء، إملاء، إمه ل، تأخ
اسيييت دل البحث ماه  ص واييي ل ص ًلللل ص ولالي ر د لي «. لتأجللا» لإلهل وال روق الدقلق  لهذه ا  ردات في بل ن السيييا  ا

غ ئي، من خلال ًللل ا  وّنات وبحث علاق  التم ثل والتض د الد لي بين ا  ردات. تةیر الات ئج إلى أنه -بالوي/با ء
دل، وتصييييورات دقلق  فري  لل رغ  أن جملع هذه ا  ردات تقع ضييييمن دائرل د لل  مةييييأك ، إ  أن ل ل ماه  مركب ت د

يمثل الاوال ا ركزي  للةيييب  ، وتادرل ال لم ت الأخر  في  «یرالتأخ»فيييييييييييييييييي«. التأجلل وا هل »ومتم يزل من السيييا  الإلهل  
ن عن تضييي دات د لل  «. الهدف والاتل  »و« جودل ال عل»، «ا دل الزمال »، «ا نتظ ر»أربع مجموع ت:  كم  كُةيييع
)مهل  رحم نل (. وفي الاه ي  يظهر البحث أن القرآن ال ريم « إمه ل»تدراجل ( مع )مهل  اسييييييييييييييي« إملاء»مثل تضييييييييييييييي د 

 باستعم له الدقلق للمصطلح ت في أنس قه  ا لائم  يقدل شب   متم س   تع س عظم  البل ن الإع  زي للقرآن.

 تاريخ الاستلام:
30/09/1404 

 تاريخ المراجعة:
11/11/1404 

 تاريخ القبول:
01/12/1404 
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 مقدمه-1

های پنهان معنا مند را برای تحلیل لایهرویکردی نظامشناسی، ای بنیادین در حوزۀ زبانمطالعات معناشناسی به عنوان شاخه

های معنایی، ابزاری سودمند های مفهومی و میدانآورد. در این میان، معناشناسی واژگانی با تمرکز بر شبکهدر متون فراهم می

رود. قرآن کریم، به شمار میهای زبانی در متون دینی، به ویژه قرآن های درونی واژگان و درک بهتر گزینشبرای واکاوی رابطه

کریم با گزینش واژگانی دقیق و حساب شده، مفاهیم عمیق الهی را در قالب الفاظی متناسب و پرمعنا بیان کرده است؛ از این رو، 

 .های بیانی و نظام مند حاکم بر این کتاب آسمانی برداردتواند پرده از ظرافتبررسی معناشناختی این واژگان می

که همگی در حوزۀ معنایی « ارتقاب، إرجاء، إملاء، إمهال، تأخیر، روُید، نَسأَ و نَظر»ر با تمرکز بر هشت واژۀ قرآنی مقاله حاض

تحلیلی و در چارچوب معناشناسی ساختگرا، به بررسی -گیرند، درصدد است تا با رویکردی توصیفیجای می« تعویق و مهلت»

های موجود میان این واژگان بپردازد. پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا این لنمودی و تقابهای معنایی، روابط هممؤلفه

هر یک بار معنایی  بوده ومند و دقیقی پوشانی معنایی دارند، در واقع دارای تمایزات معنایی نظامواژگان، که در نگاه نخست هم

ای منسجم از روابط معنایی این واژگان وهش، ترسیم شبکهتابند؟ در این راستا، هدف اصلی پژو حوزۀ کاربرد خاص خود را بازمی

های معنایی هر واژه، شناسایی است. همچنین، واکاوی مؤلفه« تعویق و مهلت»و تعیین جایگاه هر یک در منظومۀ مفهومی 

 .رودعه به شمار میهای تفسیری و تربیتی ناشی از این تمایزات از جمله اهداف فرعی این مطالهای معنایی و تبیین دلالتخوشه

هایی همچون های پژوهش از منابع معتبر لغوی و تفسیری استخراج و با به کارگیری روشبرای دستیابی به این اهداف، داده

برای بررسی جایگاه واژگان در بافت آیات، « نمودیتحلیل روابط هم»دهندۀ معنا، برای تشریح اجزای تشکیل« ایتحلیل مؤلفه»

اند. این پژوهش در نهایت های مرتبط، مورد بررسی قرار گرفتهبندی واژگان در خوشهبرای دسته« های معناییتحلیل حوزه»و 

انگیز، از واژگانی استفاده کرده که هر یک، با وجود اشتراک در درپی آن است تا نشان دهد که قرآن کریم چگونه با دقتی شگفت

تواند در تفسیر، ترجمه و تدبر ها میک سنت الهی هستند و شناخت این ظرافتای خاص و دقیق از یمعنای کلی، بیانگر جنبه

 .در آیات قرآن کریم راهگشا باشد

فرضیه اصلی این تحقیق آن است که واژگان این حوزه، اگرچه در دایره معنایی مشترکی قرار دارند، از نظامی منسجم، 

شده قابل تبیین است. های مشخص و روابط تعریفکه معنایی با مؤلفهمراتبی و چندبعدی برخوردارند که در قالب یک شبسلسله

 .های تفسیر، ترجمه و تدبر در قرآن کریم داشته باشدتواند کاربردهای عملی در عرصهدر نهایت، خروجی این تحقیق می

 قیتحق نهیشیپ1-1

معجم »، ابن فارس در «مفردات الفاظ القرآن»در  یهمچون راغب اصفهان یبزرگ انیآثار لغودر منابع متقدم می توان به 

و  داختهپر یواژگان قرآن ییمعنا لیو تحل یابیشهیبه ر لیبه تفصاشاره کرد که ، «لسان العرب»، و ابن منظور در «اللغه سییمقا

 اند.کرده یمختلف کلمات را در بافت عصر نزول بررس یاستعارات و کاربردها ه،یاول یمعنا

  متمرکز شده ییمعنا ۀحوز کیبه طور خاص بر ی، زبانشناس نینو یهاهای متعددی با استفاده از روشپژوهشعلاوه بر آن 

  .پردازندیواژگان مبرخی  ییشبکه معنا لیبه تحل

تمرکز اصلی  (1403شریه، ع)« املا»دهی در قرآن کریم با تأکید بر تحلیل معنایی معناشناسی واژگان سنت مهلت» مقالهدر -

را بیان نموده ...« ، استدراج، انظار، اجل، تمتیع و امهال»را با واژگانی مانند به عنوان سنت الهی « املا»تمایز  وبوده « املا»بر واژه 

و « تعویق»متمرکز شده و دامنه جامعی از تمامی واژگان « املا»این مقاله اگرچه عمیق است، اما تنها بر یک واژه محوری  است.

 .دهدرا پوشش نمی« مهلت»

 ( مطالعۀ معناشناختی مفهوم استدراج در قرآن1386)معموری، « بررسی سنت استدراج در قرآن و میراث تفسیری»مقاله  -

 مطرح می کند.دربارۀ عوامل و فلسفۀ سنت استدراج را  ، و آرا و دیدگاه دانشمندان مسلمان را بررسی کرده 

های الهی از و دیگر سنت« استدراج»به بررسی مفهوم  (1383)ضرابی، « ساز در المیزانهای تربیتسنت» مقاله-

های معنایی این واژگان در ای برای تمایز دقیق مؤلفهای ساختاریافتهاما تحلیل مقابله، اندپرداخته تفسیری و تربیتی منظر
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  .اندکاربردهای قرآنی مختلف ارائه نداده

 (1402،عباس همامی و هانیه بلالی) «خوانشی تحلیلی ت توصیفی بر سنت استدراج الهی با تاکید بر قرآن و روایات» مقاله-

که ارتباط زیادی بتا رفتتار افتراد  می داندمعلول عواملی بررسی کرده؛ آن را  در دو حوزه فردی و اجتماعیاستدراج را سنت 

می گترایش بته معنویتت و حرکت به سوی تمدن مطلوب  وجات جامعه از نابودی مانع ن راو شناخت آن عوامل رند جامعه دا

 داند.

تر و ، تصویر کامل«مهلت»و « تعویق»به تمامی واژگان مرتبط با  گسترش دامنه تحقیق با رواز این رو در پژوهش پیش

کند، بلکه با های مشابه را پر مینه تنها خلأ موجود در پژوهش که شدهمندتری از این حوزه معنایی مهم در قرآن ارائه نظام

بافت  بین این واژگان را آشکار ساخته و تمایزات ظریف هر واژه را در شبکه روابط معنایی ،های معناشناسی نویناستفاده از روش

  .های مختلف قرآنی مشخص نماید

 نوآوری1-2

در قرآن کریم تجلی « تعویق و مهلت»شه جامع معناشناختی از حوزۀ مفهومی نوآوری اصلی این پژوهش در ارائه نخستین نق

 در (د، نَسأَ و نَظرروُی تأخیر، إمهال، إملاء، إرجاء، ارتقاب، )یافته است. در این مطالعه، برای اولین بار هشت واژۀ به ظاهر مترادف 

 واژگان این بندیطبقه و شناسایی تحقیق، این نوین ورددستا. اندشده تحلیل معنایی روابط بر مبتنی و منسجم شبکه یک قالب

 «پیامد و غایت حوزه» و «عمل چگونگی حوزه» ،«زمانی گستره حوزه» ،«انتظار حوزه» شامل متمایز مفهومی گروه چهار در

 .است

که هر یک از  به عنوان هسته مرکزی و عام این شبکه است، در حالی« تأخیر»ترین یافتۀ بدیع پژوهش، تعیین واژۀ مهم

ای مانند مراقبت، استدراج، رفق یا تعلیق، به پردازش و بسط همان مفهوم کلی های معنایی ویژهواژگان دیگر با افزودن مؤلفه

)انتظار همراه با امید(، یا « نظر»)انتظار همراه با دلهره( با « ارتقاب»مند، از جمله تقابل های معنایی نظامپردازند. کشف تقابلمی

 .رودهای نوآورانه این تحقیق به شمار می)مهلت درازمدت(، از دیگر جنبه« إملاء»)مهلت کوتاه( با « روُید»ابل تق

 روش تحقیق1-3

تحلیلی در -در قرآن کریم، از روش توصیفی« تعویق و مهلت»این پژوهش با هدف واکاوی شبکه معنایی واژگان مرتبط با 

ها از منابع معتبر رد. روش کار مبتنی بر سه مرحله اصلی است: نخست، گردآوری دادهبچارچوب معناشناسی ساختگرا بهره می

ای؛ و سوم، ترسیم ای، تحلیل تقابلی و تحلیل شبکههای تحلیل مؤلفهها با به کارگیری تکنیکلغوی و تفسیری؛ دوم، تحلیل داده

 نقشه معنایی. 

گام نخست، با رویکردی  ای صورت گرفته است. درمرحلهمند و سهنظامگزینش هشت واژه کلیدی این پژوهش بر اساس روشی 

مانند مقاییس اللغه و  های ثلاثی مجردی که در منابع معتبر لغوی همچوناستقرایی و با مطالعه گسترده آیات قرآن کریم، ریشه

ای فراهم شتند، شناسایی و فهرست اولیهدا« مهلت دادن»یا « انتظار کشیدن»، «به تأخیر انداختن»دلالت بر معنای  لسان العرب

مصطفوی مورد اعتبارسنجی  «الکریم التحقیق فی کلمات القرآن تر از جملهها در منابع لغوی تخصصیگام دوم، این ریشه آمد. در

ای. سرانجام، هاست، نه کاربردی حاشیهاز لوازم ذاتی یا معنای اصیل آن« تعویق»قرار گرفت تا اطمینان حاصل شود که دلالت بر 

تحلیل شد و تنها واژگانی برگزیده شدند  و نهایی، کاربرد هر واژه در آیات قرآن و سپس تفسیر آن در تفاسیر معتبر گام سوم در

 د.اندانسته« انتظار»یا « امهال»، «تأخیر»ها را مرتبط با که مفسران به صراحت، معنای آن

 مفهوم شناسی-2

 ای یذهن میو مفاه یزبان یهانشانه نیرابطه ب یبررسو شناسی، به مطالعه علمی معنا ز زبانای امعناشناسی به عنوان شاخه

پردازد. این دانش از مباحث فلسفی یونان باستان سرچشمه گرفته اما تحول نوین آن در قرن بیستم با آنها می یخارج قیمصاد

ط کاتز و فودور، و در ادامه با ظهور معناشناسی شناختی ای توسرویکرد ساختارگرایی سوسور و سپس توسعه روش تحلیل مؤلفه
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 .(45 :1397لاکاف شکل گرفت )صفوی، 

های مختلف زبانی است. های معنایی واژگان در بافتشناسی تطبیقی معناشناسی، تمرکز اصلی بر تحلیل تقابلی مؤلفهدر روش

پردازد و از این های معنایی مشترک و متمایزکننده میویژگی ای، به استخراجگیری از چارچوب تحلیل مؤلفهاین رویکرد با بهره

تر، در این روش روابط (. به بیان دقیق147 :1346آید )پالمر، های مفهومی نائل میهای معنایی در حوزهطریق به ترسیم شبکه

 .شودهای متقابل آنها تحلیل میمند واژگان و مقایسه دلالتسنجش نظام از طریق معنایی، تضاد و سلسله مراتب معناییهم

شناختی این حوزه، مبتنی بر تجزیه معنای واژگان به کوچکترین واحدهای معنادار است. ای به عنوان پایه روشتحلیل مؤلفه

کند ر گزینش واژگان در متون را ایجاد میاین رویکرد امکان مقایسه عینی بین واژگان را فراهم ساخته و زمینه درک نظام حاکم ب

های تفاوت واژگان به ظاهر ای یافته است، چرا که ظرافت(. در حوزه مطالعات قرآنی، این روش کاربرد ویژه296 :1374)باقری، 

ای به هیچ واژه آموزد کهمعناشناسی به ما می .سازدآشکار می -های معنایی متمایزکننده از طریق شناسایی مؤلفه -مترادف را 

 متن هر ترعمیق فهم کلید شبکه، این درک و دارد قرار معنا از پیوستههم بههر واژه در یک شبکه  .شودطور تصادفی انتخاب نمی

 .ن مقدسی مانند قرآن کریم استمتو ویژهبه

 تحلیل معناشناختی واژگان -3

کاربرد و  ،های معنایی، بافتتگرا و با تمرکز بر مؤلفهی منتخب بر اساس چارچوب معناشناسی ساخدر این فصل، هشت واژه

تعویق و »ی معنایی ی معنایی، بار ارزشی و جایگاه هر واژه در شبکهشوند. هدف، تبیین دامنهها تحلیل مینمودی آنروابط هم

ها و جایگاه بعاد معنایی، مؤلفههای لغوی و تفسیری ارائه شده، به واکاوی ااین تحلیل معناشناختی با اتکا به داده .است« مهلت

 .پردازداین واژه در منظومه مفهومی قرآن می

 در قرآن کریم« ارتقاب»تحلیل معناشناختی واژه 3-1

دارد )ابن « مراقبت، حفظ و نگهبانی»است که بر اساس نظر اهل لغت، دلالت ذاتی بر « ب-ق-ر»از ریشه « ارتقاب»واژه 

« مراقبۀ»)نگهبان( و « رقیب»ای مانند خانوادههای هم(. این معنای پایه در واژه1/701 :1414؛ فراهیدی،2/427 :1404فارس، 

 .دانست« استمرار در مشاهده و محافظت»توان به وضوح نمایان است. بر این اساس، هسته اولیه معنایی این ریشه را می

به روشنی قابل ردیابی است. این گ ر « انتظار»به در منابع لغوی، گ ر معنایی آن « ب-ق-ر»با تحلیل کاربردهای ریشه 

در لزوماً است؛ چرا که هر نگهبان یا مراقبی )رقیب(، برای انجام وظیفه خود، « انتظار»و « مراقبت»مبتنی بر ملازمه عقلی میان 

)برای طلوع « رقََبْتُ الْفَجْرَ»های لغوی مانند برد. این ارتباط معنایی در مثالحالت انتظار رویدادها یا تحرکات خاصی به سر می

به عنوان یکی از اوزان این « ارتقاب»(. از این رو، 5/279: 1413فجر انتظار کشیدم( به وضوح تجلی یافته است )ابن منظور، 

. به (234: 1405 ،یومیّف)آن است  «ریتأخ»امر،  کی یبرا« انتظار»رساند. لازمه را می« انتظار همراه با مراقبت و دقت»ریشه، 

 .(12/168 :1374است که با دقت و توجه همراه است )مصطفوی،« توقع حصول شیء»تعبیر مصطفوی، این انتظار، نوعی 

 :برشمرد« ارتقاب»های معنایی زیر را برای توان مؤلفههای لغوی و تفسیری، میبا تلفیق داده

و دلهره ؛ «انتظار»تر مانند های عمومیاز واژه« ارتقاب»وجه تمایز  :هوشیاری ومراقبت ؛ ترین عنصر معناییایپایه :انتظار

 .شودها فعال و در برخی دیگر کمرنگ میای که در برخی بافتمؤلفه: تهدیدو « ارتقاب»بار عاطفی معنای : اضطراب

( که 93)هود: « وَارْتَقِبُوا إِنىِّ مَعَکمُْ رقَِیبٌ»سازد. در آیه های فوق را به روشنی نمایان میکاربردهای قرآنی این واژه، مؤلفه

شوند. از یک سو، قوم ها به صورت کامل فعال میاش است، تمامی مؤلفهکنندهسخن حضرت شعیب)ع( خطاب به قوم تک یب

د باشند و از سوی دیگر، این انتظار، از جنس مراقبت برای دیدن نتایج اعمال است. در این بافت، بار باید منتظر عاقبت کار خو

)مراقب و ناظر( قرار گرفته و ع اب الهی را منتظر « رقیب»رسد؛ چرا که پیامبر خود نیز در مقام تهدیدآمیز واژه به اوج خود می

 .(9/5 :1413؛ قرطبی،5/288 بیتا:است )طبرسی، 

( که توصیف حال حضرت موسی)ع( پس از وقوع قتل است، شاهد 18)قصص: « فأََصْبَحَ فیِ الْمدَِینَۀِ خاَئِفًا یَتَرَقَّبُ»آیه  در
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العمل قوم فرعون( است و های متفاوتی هستیم. در اینجا، موسی)ع( در انتظار رویداد بعدی )دستگیری یا عکسسازی مؤلفهفعال

به صراحت در آیه ذکر شده، اما تهدید در « ترس»(. مؤلفه 12/66 :1415باشد )طبری،راف خود میبا ترس و احتیاط، مراقب اط

انتظار »نماینده « ارتقاب»در شبکه معنایی تعویق و مهلت، واژه بنابراین  .اینجا جنبه بیرونی و دنیوی دارد و فاقد بار الهی است

 است.« فعال، همراه با مراقبت و دلهره

 در قرآن کریم« إرجاء»ناختی واژه تحلیل معناش3-2

ای دارد. این واژه در نگاه مشتق شده، در منظومه معناشناسی قرآن کریم جایگاه ویژه« ی-ج-ر»که از ریشه « إرجاء»واژه 

دهد است. بررسی منابع معتبر لغوی نشان می« آن  ریغ ایاز چاه  یاهیناح» و « امید و آرزو»اول حامل دو معنای به ظاهر متباین 

آن کار »به معنای « أَرْجأَْتُ الشیَّْء»با همزه، صراحتاً بر معنای تأخیر دلالت دارد. چنانچه در منابع لغوی آمده است: « إرجاء»که 

(. این دلالت تا بدانجا پررنگ است 221 :1405؛ فیّومی،495-2/494 :1404به کار رفته است )ابن فارس،« را به تأخیر انداختم

 ماندیحکم درباره افراد تا آن زمان معلق م ای افتدیم ریبه تأخ امتیتا ق ایگناهان  فریمعتقد بودند ککه  -« مرجئه»که نام فرقه 

 .(5/164 :1413از همین ریشه اخ  شده است )ابن منظور، -

باید گفت که امیدواری همواره مستلزم انتظار برای تحقق امری در « تأخیر»و « امید»در تحلیل رابطه معنایی بین دو مفهوم 

یابد، در حقیقت به زمانی دیگر موکول می« إرجاء»است. بر این اساس، هنگامی که کاری « زمانی-تأخیر ذهنی»آینده و نوعی 

های معنایی زیر برای این های لغوی و تفسیری، مؤلفهمدهای بهتر همراه باشد. با تلفیق دادهتواند با امید به پیاشود که میمی

که بر بلاتکلیفی « تعلیق و موقتی بودن»دهد؛ که هسته اصلی معنایی را تشکیل می «به تعویق انداختن»واژه قابل استخراج است: 

 را گیریتصمیم در شتابزدگی نفی که «نفی عجله»دارد و  بافت ساسا بر متغیر معنایی بار که «امیدواری»ورزد؛ امر تأکید می

 .رساندمی

، درخواست مشاوران فرعون برای به تأخیر انداختن «(قَالُوا أَرْجِهْ وَأخَاَهُ)»سوره اعراف  111های قرآنی، در آیه در تحلیل بافت

فه ]تعلیق[ به شدت فعال است، زیرا هدف به تعویق فوری تصمیم درباره موسی)ع( و هارون)ع( مطرح است. در این بافت، مؤل

(. همچنین مؤلفه ]امیدواری[ به صورت ضمنی در 2/365 بی تا:انداختن حکم فوری و موکول کردن آن به آینده است )زجاج،

 حضور دارد.  -با هدف یافتن راه چاره  -پشت این درخواست 

تنظیم نوبت و انداختن  ریکه درباره به تأخ« ءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِی إِلَیْکَ مَن تَشاَءُ تُرْجیِ مَن تَشاَ»سوره احزاب  51در مقابل، در آیه 

به معنای به « إرجاء»ترند. در اینجا له[ پررنگعج نفیهای ]تعلیق[ و ]؛ مؤلفه (9/12 :1415،یطبر) همسران پیامبر)ص( است،

(. ، بدون آنکه بار معنایی امیدواری نقش محوری 3/708 ا: بی ت تأخیر انداختن نوبت یک همسر و تقدیم دیگری است)طبرسی،

 .متمرکز است« مدیریت زمان و تنظیم رابطه»بیشتر بر و  است کمرنگ امیدواری داشته باشد در این کاربرد، ، بار معنایی

است. این واژه « امرتعویق و به تعلیق درآوردن عمدی یک »در شبکه معنایی تعویق و مهلت، نماینده « إرجاء»واژه بنابراین 

برای « إرجاء»دهد قرآن کریم با دقتی واژگانی، از نشان می و متمایز است -دارد « مراقبت و دلهره»که بار معنایی  -« ارتقاب»از 

هایی استفاده کرده که در آنها یک تصمیم، حکم یا نوبت، به صورت عمدی و موقت به تعویق افتاده و در حالت بیان موقعیت

 .گیردرار میتعلیق ق

 در قرآن کریم« إملاء»تحلیل معناشناختی واژه 3-3

« مَلَی»وقت و زمان است. بر اساس نظر اهل لغت،  ای یزمان طولان یمشتق شده که به معنا« ی-ل-م»از ریشه « إملاء»واژه 

أَمْلَیْتُ »ن معنا در مثال کاربردی ای(. 5/346 :1404به معنای امهال، فرصت دادن و تأخیر انداختن است )ابن فارس،« أَمْلَیْتُ »و 

مقصود مند شدن بیشتر از چراگاه به خوبی نمایان است که معنای رها کردن شتر و برداشتن قید از پایش برای بهره« الْقَیدَْ لِلْبَعِیر

دهد. شان میرا ن« مندیتوسعه و بهره»و « تأخیر»(. این مثال، به وضوح پیوند معنایی بین 15/405 بی تا:ازهری،) است

دلالت بر امهال و تأخیر دارد و توسعه و امتداد از مصادیق و لوازم آن « إملاء»به تعبیر مصطفوی، واژه  (437 بی تا:،یزمخشر)

 .(11/176 :1374است )مصطفوی،
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وَلَا یَحْسَبَنَّ الَّ ِینَ کَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِی لَهُمْ خَیْرٌ لأَِّنفُسِهمِْ إِنَّمَا نُمْلِی لَهُمْ »سوره آل عمران  178در تحلیل بافت کاربردی، آیه 

طولانی کردن عمر و  ،را به معنای مهلت دادن« نُملی»مفسران  .در قرآن است « إملاء»بارزترین نمونه کاربرد « لِیَزْدَادُوا إِثْماً

(. کافران در این مدت طولانی از اموال، 9/439 :1413؛ فخر رازی، 4/123 :1415اند )طبری،تأخیر انداختن در اجل دانسته

دارد. با این حال، این توسعه ظاهری در واقع  مندیشوند که نشان از مؤلفه توسعه و بهرههای دنیوی برخوردار میسلامت و نعمت

در حالی که  ،«خَیْرٌ لأَِّنفُسِهمِْ»کنند این تأخیر نشانه رضایت خداوند است ه برای فریب است؛ چرا که کافران گمان میماده اولی

اینجاست که مؤلفه  (6/98: 1406صادقی،)«(.لِیَزْدَادُوا إِثْمًا)»هدف واقعی، افزایش گناه و در نتیجه تشدید ع اب آنان است 

خود خداوند است که بر حکمت « نُملی»رسد. همچنین، فاعل فعل اوج معناشناختی خود میفریبندگی و استدراج به نقطه 

 (.893 /1 بی تا: ،ی؛ طبرس216، ص3ج :1422،یثعلب) .آفرینش و مجازات دلالت دارد

که « مدتیتأخیر طولان»برشمرد: مؤلفه « إملاء»های معنایی زیر را برای توان مؤلفههای لغوی و تفسیری، میبا تلفیق داده

که بر فراهم آوردن « مندیتوسعه و بهره»دهد و بر امتداد زمانی قابل توجه تأکید دارد؛ مؤلفه  هسته اصلی معنایی را تشکیل می

که بار منفی و هشداردهنده در بافت  «استدراجو فریبندگی »کند؛ مؤلفه مجال برای برخورداری از نعمت یا فرصت دلالت می

 .که اشاره به این دارد که فاعل این عمل معمولاً خداوند است «الهی»رساند؛ و مؤلفه کیفر کافران را می

(، 13: رعد) «عِقاَب کَانَ فَکَیْفَ  أَخَ ْتُهُمْ  ثُمَّ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِکَ فَأمَْلَیْتُ لِلَّ ِینَ کَفَرُوا »در آیه شریفه هم چنین 

در این می باشد.  گرفتن و مجازات ناگهانیبیانگر مهلت طولانی و بهره مندی کفار قبل از  «أخ »و  «إملاء»تقابل معنایی بین 

؛ (291 /3 :1420،ابن عاشور) آیه آزاد گ اشتن کافران برای اینکه هر کاری کنند، به رها کردن عنان حیوانات تشبیه شده است

را « استدراج»این رهاسازی، در حقیقت بستر .کندتأیید می« إملاء»مؤلفه معنایی رها نمودن و آزاد گ اشتن را در معنای که 

 .سازدفراهم می

است « استدراج و مندی ظاهریبهره ،مهلت طولانی»در این آیه، تنها به معنای مهلت دادن نیست، بلکه ترکیبی از « إملاء»

دهد؛ چرا که قرار می« إمهال»را در نقطه مقابل « إملاء»این تقابل،  .باشدمی ناگهانی و ع اب سخت« أخ »که نقطه اوج آن، 

با دیگر واژگان این « إملاء»تمایز اصلی  .اگرچه ظاهری از مهلت دارد، اما در باطن حاوی استدراج و ع ابی شدیدتر است« إملاء»

ترین ین و هشداردهندهتراست. این واژه، یکی از پیچیده« هدف استدراجی وتوسعه نعمت  ،طول زمان »شبکه، در ترکیب سه مؤلفه 

 .ها و مجازات گنهکاران استهای الهی در آزمون انساندهد که بیانگر یکی از سنتمفاهیم قرآنی را تشکیل می
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 :1404ارد )ابن فارس،مشتق شده که دلالت ذاتی بر رفق و مدارا، آهستگی و عجله نکردن د« ل-ه-م»از ریشه « إمهال»واژه 

را « أَمْهَل»و « مَهَل»(. این معنای پایه در کاربردهای لغوی به وضوح نمایان است، اهل لغت، 3/1734 :1414؛ فراهیدی،5/282

ابن )اند. ادب دانسته ایدر سن  یگرید ازگرفتن  یشیفرصت دادن، عجله نکردن و پ ،یگریرفق و مدارا کردن با د یبه معنا

« خدا به او مهلت داد و در ع ابش عجله نکرد»به معنای « أَمْهَلَهُ اللهُ»(. چنانچه 583 :1405،یومیّ؛ ف211-13/209 :1413منظور،

  (438 بی تا:،ی؛ زمخشر6/321 بی تا:،یازهر)به کار رفته است. 

هسته اصلی معنایی « دادنمهلت »برشمرد: مؤلفه  « إمهال»های معنایی زیر را برای توان مؤلفههای لغوی میبا تلفیق داده

 شتابزدگی نفی« عجله نکردن»از دیگر واژگان تعویق است؛ مؤلفه  « إمهال»وجه تمایز «  رفق و مدارا»دهد؛ مؤلفه  را تشکیل می

 دارد. ایمرحله صورت به کار انجام بر تأکید که« تدریج» مؤلفه رساند؛می را حکم یا عمل در

فَمَهْلِ »سوره طارق  17و « وَذَرْنِی وَالْمُکَِ ّبِینَ أُولِی النِّعْمَۀِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِیلًا»سوره مزمل  11 های کاربردی، آیاتدر تحلیل بافت

 ،یزمان ریتأخ یکه خطاب به پیامبر)ص( درباره برخورد با کافران و مهلت دادن به آنان است، به معنا« الْکاَفِرِینَ أَمْهِلْهمُْ رُوَیْدًا

این مهلت دادن، همراه با  (.18/24: 1419)مدرسی،شده است ریسکردن و عجله نکردن در هلاکت کافران تففرصت دادن، صبر 

به صراحت در « عدم شتاب»دستور به صبر و عدم عجله در مجازات است که نشان از رویکردی حکیمانه دارد. همچنین مؤلفه 

 سیاق آیات مشهود است. 
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 بی تا:اند )طبرسی، تفسیر کرده مترادف- به معنای تأخیر زمانی و فرصت دادن -را« لْهمُْأَمْهِ»و « مَهِّلْهمُْ»مفسران  یبرخ 

را به « أمهل»را به دست برداشتن از کافران و « مهل» گرید ی(. اما برخ19/226 :1413،یقرطب 10/166 بی تا:،یطوس؛ 10/716

معنا دانسته، اما تفاوت  کیهر دو را به  ییعلامه طباطبا (.5/511 :1414)شوکانی، اندع اب آنان معنا کرده یبرا دنیانتظار کش

 یجی( دلالت بر تدرلی)باب تفع «لیتمه»که  یبودن دارد، در حال یافعال( دلالت بر دفع باب)« إمهال»که  داندیم نیآنها را در ا

 .(20/261 :1390)طباطبایی، کندیبودن م

استدراج »فاقد مؤلفه « إمهال»که در آن « إملاء»ایز مهم توجه کرد: تمایز با باید به چند تم« إمهال»در تحلیل معناشناختی 

)باب افعال( « إمهال»و تمایز صرفی که بر اساس نظر علامه طباطبایی،  بوده و بر عکس، همراه با رفق و مدارا است« و فریبندگی

 .کندل( بر تدریجی بودن دلالت می)باب تفعی« تمهیل»ممکن است دلالت بر دفعی بودن داشته باشد، در حالی که 

است. این واژه « مهلت دادن همراه با رفق، مدارا و حکمت»در شبکه معنایی تعویق و مهلت، نماینده « إمهال»واژه بنابراین 

دادن  بیانگر سنت الهی در« إمهال»کند. قرار دارد که بر مهلت فریبنده و استدراجی دلالت می« إملاء»در تقابل معنایی کامل با 

در « إمهال»فرصت برای بازگشت و توبه است، حتی برای کافران، که نشان از رحمت واسعه الهی دارد. ویژگی منحصر به فرد 

ای با بار معنایی مثبت و سازنده در شبکه معنایی تعویق است که آن را به واژه« نفی عجله ورفق  ،مهلت »های ترکیب مؤلفه

 .ساحت تکوین )مهلت الهی( و هم در ساحت تشریع )دستور به مدارا( کاربرد دارد کند. این واژه هم درتبدیل می
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قرار دارد و به معنای پس انداختن، بعد آوردن و به تعویق « تقدیم»مشتق شده که در مقابل « ر-خ-أ»از ریشه « تأخیر»واژه 

(. این ریشه دارای یک 1/70 :1414فراهیدی،؛8 :1405،یومیّ ؛ ف87-1/86 :1413؛ ابن منظور،7/556 تا:بی ،یازهر)انداختن است 

؛  اهل لغت در توضیح این ماده (1/70 :1404باشد. )ابن فارس،معنای اصلی و محوری است که همان نقیض تقدم و اولویت می

به معنای فروختن چیزی با تأخیر، با مهلت و به صورت نسیه است )ابن  اند کهاشاره کرده« بِعْتُهُ الشیَّْءَ بِأخِرَۀٍ »به عبارت 

  .(87-1/86 :1413منظور،

رْتيَاَ  إعلَى أَجَلٍ قَرعيبٍ »سوره نساء  77در تحلیل بافت کاربردی، آیه  َ كَتَبْتَ عَلَلْاَ  الْقعتَ لَ لَوَْ  أَخَّ  که است منافقانی سخن که «وَقَ لُوا رَبيَّاَ  لِع

 «تأخیر» معنایی هایمؤلفه خوبی به ،درخواست به تأخیر انداختن حکم جهاد را دارند کرده و تراشیبهانه جهاد، به دعوت وجود با

درخواست  یرا به معنا« أخَّرْتَنا». مفسرانان درخواست به تأخیر انداختن حکم جهاد را دارندمنافق آیه، این در. سازدمی نمایان را

؛ ابن 1/272 : 1412،ی؛ طبرس1/536: 1407 ،یاند )زمخشردر جنگ دانسته ریجنگ و طلب تأخ شرکت در یمهلت و فرصت برا

 ویژگی خاصی است.  مشخص کردن (.این درخواست، یک تعویق عمومی و بدون2/136: 1422ی،جوز

که «ه تعویق انداختنب» برشمرد: مؤلفه « تأخیر»های معنایی زیر را برای توان مؤلفههای لغوی و تفسیری، میبا بررسی داده

بعلاوه  دهد؛می نشان را هاتعویق انواع بر اطلاق قابلیت که«فراگیر و عام»دهد؛ مؤلفه هسته اصلی و مرکزی معنایی را تشکیل می

توان هسته مرکزی شبکه معنایی تعویق و را می« تأخیر»واژه است. از این رو  منفی یا مثبت گیریجهت فاقد این واژه تاخیر

کنند. ها یا حالات خاصی از آن را بیان میترین واژه در این شبکه است و سایر واژگان، گونهعام« تأخیر» چونمهلت در نظر گرفت. 

با بار مثبت(، « إمهال»ا بار منفی یا ب« إملاء»دوم، بر خلاف دیگر واژگان این شبکه که دارای بار ارزشی مشخصی هستند )مانند 

 فی نفسه خنثی است. « تأخیر»
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آمد و رفت در جهت » بر معنای اصلیهای لغوی اشتقاق یافته، در بررسی« د-و-ر»که از ریشه ثلاثی مجرد « روُید»واژه 

. این حرکت رفت و برگشتی، در تحلیل اهل لغت، به حالت اضطراب و عدم ( 458-457، ص2)ابن فارس، جدلالت دارد «واحد

؛ ابن 14/163 بی تا:،یازهر)راه یافته است« تأخیر انداختن»و « مهلت دادن»آرامش تعبیر شده و به تدریج به حوزه معنایی 

انداختن و مهلت دادن است. کاربرد این واژه در  ریتأخ یبه کار رود، به معنا دیو تهد دیوع یبرا «دیرُو». اگر (5 :1413منظور،

که در قرآن کریم نیز به همین شکل آمده، بر معنای مهلت دادن و به تأخیر « روَُیدًْا»صور مختلف، از جمله صورت منصوب آن 
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 .(2/577 :1404؛ جوهری،1/726 :1414فراهیدی،)انداختن دلالت صریح دارد 

به کار « فَمَهْلِ الْکاَفِرِینَ أَمْهِلْهمُْ رُوَیْدًا»سوره طارق  17تنها یک بار در آیه « رُوید»اژه در منظومه معناشناسی قرآن کریم، و

و کیفیت عمل تأکید دارد. مفسران در تحلیل این کاربرد، آن را  نوع، بر جنبه منصوببه صورت « روُید»رفته است. نقش نحوی 

؛ 20/4 :1413؛ قرطبی،10/327 بی تا:اند. )طوسی،تفسیر نموده« ه نکردنعجل»و « مدارا کردن»، «انتظار»، «مهلت دادن»به 

ای این تأخیر است، به گونه« مدت بودنکوتاه»آنچه در این تفسیرها برجستگی ویژه دارد، تأکید بر جنبه  .(5/227 :1417ثعالبی،

  .رسانددر این بافت، حالتی از تأخیر محدود و مقید را می« روُید»که 

در سیاقی به کار رفته که از یک سو حاوی دستور به مهلت دادن است « روُید»دهد که فت قرآنی این واژه نشان میتحلیل با

در آیه شریفه، بر « إمهال»نشینی این واژه با کند. همو از سوی دیگر، این مهلت را در چارچوبی محدود و مشخص تعریف می

 .سازدمتمایز می« إمهال»، آن را از اطلاق عام «رُوید»یت ذاتی در معنای آهستگی و طمانینه تأکید دارد، حال آنکه محدود

 :های معنایی زیر را برای این واژه برشمردتوان مؤلفههای لغوی و تفسیری، میبر پایه داده

عمل  که بر کیفیت عدم شتابزدگی در آهستگی و طمانینه؛ دهدکه هسته مرکزی معنای واژه را تشکیل می مدتمهلت کوتاه

که بر مشخص بودن دامنه زمانی  محدودیت زمانیو  شوداستنباط می« آمد و رفت»که از ریشه واژه و مفهوم  تدریج؛ دلالت دارد

 .ورزداین تأخیر تأکید می

یی این واژه در تقابل معنااست.  حساب شده و  مهلت کوتاه انگرنمای« روُید»در شبکه معنایی واژگان تعویق و مهلت، بنابراین  

تری از مهلت که معنای عام« إمهال»با « رُوید»گیرد که بر مهلت طولانی و استدراجی دلالت دارد. همچنین قرار می« إملاء»با 

« کمیت زمان»در تأکید همزمان بر « روُید»گیرد. وجه تمایز وجه قرار می دادن را در بر دارد، در رابطه عموم و خصوص من

فرصت »دقت معناشناختی این واژه در ترسیم سنت الهی درباره دادن  .)آهستگی و تدریج( است «کیفیت عمل»)کوتاهی مدت( و 

 .به گنهکاران، نشان از عمق معنا و ظرافت بیان در قرآن کریم دارد« نهایی
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به عقب »و « تأخیر انداختن»های لغوی از دلالت ذاتی بر اشتقاق یافته، در بررسی« ء-س-ن»که از ریشه ثلاثی « نَسَأ»واژه 

وجه اشتراک  است.که بر فراموشی دلالت دارد، در اصل معنایی مشترک « ی-س-ن»برخوردار است. این ریشه با ریشه « انداختن

به « نسی»به معنای ترک موقت و به تأخیر انداختن، و « نَسأَ»ای که هفته است، به گونهن« ترک و واگ اری»این دو در مفهوم 

« نَسیِء» .(804 :1412؛ راغب اصفهانی،422-5/421 :1404معنای ترک دائمی و فراموش کردن به کار رفته است )ابن فارس،

 (گرید یهاحرام به ماه یهاماه یانداختن برخ ریاشاره دارد که عبارت بود از تأخ کردندیم تیجاهل رابکه اع یبه کار زین

 ).13/82 بی تا:،ی؛ ازهر3/423 :1426د،ی؛ ابن در3/1782 :1414،یدیفراه

سوره  106و مشتقات آن در دو بافت کاملًا متمایز به کار رفته است. در آیه « نَسأَ»در منظومه معناشناسی قرآن کریم، واژه 

را از همین ریشه دانسته و به معنای تأخیر در نسخ یا به تعویق انداختن « نُنْسِهاَ»، برخی مفسران «أَوْ نُنْسِهاَمَا نَنْسَخْ مِنْ آیَۀٍ »بقره 

إِنَّمَا »سوره توبه  37(. اما بارزترین کاربرد این ریشه در آیه 395/،1 بی تا:؛ طوسی،1/380 :1415اند )طبری،حکم آیه تفسیر نموده

به عنوان یک اصطلاح در جاهلیت اشاره دارد، یعنی جابجایی و به تأخیر « نسیء»ظهور یافته که به « الْکُفْرِالنَّسیِءُ زِیاَدَۀٌ فِی 

 .(9/271 :1390؛ طباطبایی،8/137 :1413های حرام )قرطبی،انداختن ماه

و قراردادی  در سیاقی به کار رفته که بر جابجایی عمدی« نَسأَ»دهد که های قرآنی این واژه نشان میتحلیل بافت

 .سازدهای مشخص تأکید دارد. این ویژگی، آن را از سایر واژگان شبکه معنایی تعویق متمایز میبندیزمان
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 کییشه در تأمل و اند»های لغوی از دلالت ذاتی بر اشتقاق یافته، در بررسی« ر-ظ-ن»که از ریشه ثلاثی مجرد « نَظر»واژه 

« نَظَرَ»از اهل لغت  یبرخوردار است. این معنای پایه، در تمامی مشتقات این ریشه حفظ شده است. برخ« معاینه کردن»و «  ءیش
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این  کاربرد (831-2/830 :1404جوهرى،. )و مهلت دادم( ت)به او فرص« نَظَرْتُ فُلاناص وَانيْتَظَرْتهُُ »اند: معنا گرفته  کیرا به « انْتَظَرَ»و 

مستلزم صرف زمان و به تبع  لزوماًاز باب ملازمه عقلی است، چرا که تأمل و اندیشه در امور، « مهلت»و « انتظار»واژه در حوزه 

 دن،یانتظار کش یرا به معنا« نظر» زین یبرخ .(3/1809 :1414؛ فراهیدی،5/444 :1404آن، انتظار و مهلت است )ابن فارس،

-7/539 :1414،یدی؛ زب612 :1405،یومیّف) .اند)به عقب انداختن( دانسته« إنساء» یبه معنا ایانداختن، مهلت دادن  ریتأخ

540.) 

سوره بقره  162های متعددی به کار رفته است. در آیه و مشتقات آن در بافت« نَظر»در منظومه معناشناسی قرآن کریم، واژه 

همین  280به معنای مهلت داده شدن و فرصت گرفتن تفسیر شده است. در آیه « ييُاْظَرُونَ »، «رُونَ َ  يَُُ َّنُ عَاْهُُ  الْعَذَابُ وََ  هُْ  ييُاْظَ »

سوره اعراف  14 آیه در همچنین. است آمده طلب انداختن تأخیر به و دادن انظار، مهلت معنای به «نَظعرَلٌ » ،«فيَاَظعرَلٌ إعلَى مَلْسَرَلٍ »سوره 

؛ 368و  2/52 طوسی،بی تا:) است شده بیان ریشه همین با گرفتن مهلت برای ابلیس درخواست ،«بْعَثُونَ قَ لَ أنَْظعرْنِع إعلَى ييَوْلع ييُ »

 (.3/87 :1417،ی؛ آلوس813 :1412،یراغب اصفهان؛ 1/210 :1407زمخشری،

؛ دهدتشکیل میکه هسته مرکزی معنای واژه را  های معنایی تأمل و اندیشهتوان مؤلفههای لغوی و تفسیری، میبر پایه داده

که از  مهلت دادنو  بخشدها به انتظار جهت میکه در برخی بافت امیدواری ؛رودهای تأمل و دقت به شمار میکه از لازمه انتظار

 .را برای این واژه برشمرد شودباب ملازمه با تأمل حاصل می

تأمل و »فی به کار رفته که همگی بر عنصر های مختلدر سیاق« نَظر»دهد که های قرآنی این واژه نشان میتحلیل بافت

به عنوان پایه معنایی مشترک تأکید دارند. این ویژگی، آن را از سایر واژگان شبکه معنایی تعویق که فاقد این مؤلفه « دقت

مراقبت دلالت دارد، گیرد که بر انتظار همراه با اضطراب و قرار می« ارتقاب»این واژه در تقابل معنایی با  .سازدهستند، متمایز می

اشتراک  «مدارا»در مؤلفه « إمهال»با « نَظر»ورزد. همچنین بر انتظار همراه با تأمل و امیدواری تأکید می« نَظر»در حالی که 

 .کنداست، تمایز معنایی خود را حفظ می« تأمل و اندیشه»فاقد مؤلفه « إمهال»دارد، اما از آنجا که 

 ط واژگانیترسیم شبکه معنایی و رواب -4

« مهلت دادن»و  «ریتأخ» یواژگان بر معنا نیا یکه تمام دیواژگان فوق، روشن گرد یریو تفس یلغو یتوجه به معناشناس با

 .دارند  زین یفیظر یهااما تفاوت کنند؛یدلالت م

ترین واژه در این شبکه است و عامزیرا کند. به عنوان پایه و اساس معناشناختی شبکه تعویق و مهلت عمل می« تأخیر»واژه 

بر خلاف دیگر واژگان این شبکه که دارای بار ارزشی  علاوه بر آنکنند. ها یا حالات خاصی از آن را بیان میسایر واژگان، گونه

 فی نفسه خنثی است. « تأخیر»، -با بار مثبت« إمهال»با بار منفی یا « إملاء»مانند -مشخصی هستند 

. إرجاء: صرفاً رودیبه کار م دیتهد انیب یبرا یدلالت دارد و گاه یبر انتظار همراه با مراقبت و نگهبان ر،یتأخ ارتقاب علاوه بر

با ویژگی استدراج و  مدتیطولان ری. إملاء: بر تأخرودیبه کار م زین دیطمع و ام جادیا یبرا یاست و گاه ریتأخ انیب یبرا

است  یزمان ریمهلت دادن و تأخ یاز نعمت و رفاه است. إمهال به معنا یمندفریبندگی دلالت دارد و غالباً همراه با توسعه و بهره

کاربرد و  کندیمدت دلالت م و مهلت کوتاه ریباشد و همراه با رفق، مدارا و احترام است. روُید بر تأخ یطولان ایکوتاه  تواندیکه م

تأمل و »آن  یاصل یمعنا کهنَظر .بندی شده استدر امور مقرر و مشخص و زمان ریاست. نَسأَ: بر تأخ دیآن همراه با تهد یقرآن

دلالت  دنیواژه بر مهلت دادن همراه با انتظار کش نیآن )انتظار( است. ا ییاز باب لازمه معنا «ریتأخ»است و دلالت آن بر « دقت

 .کندیم

دهد و دیگر واژگان خنثی بودن، چارچوب کلی مفهوم را تشکیل میو عمومیت، های تعویقبا داشتن مؤلفهواژه تاخیر  بنابراین

تعویق »از این رو در ترسیم شبکه معنایی واژگان کنند. تر، ابعاد مختلف این مفهوم کلان را تبیین میهای تخصصیبا افزودن مؤلفه

 اند.و دیگر واژگان پیرامون آن سازمان یافتهکرده این شبکه عمل  ترین واژهکلیدیان بعه عنو« تأخیر»در قرآن، « و مهلت
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است. واژه  در قرآن کریم« تعویق و مهلت»مراتبی در بیان مفهوم شده گویای ساختاری منسجم و سلسلهشبکه معنایی ارائه 

 ای و خنثی از به تعویق انداختن دارد. دلالت بر مفهومی پایه در مرکز شبکهبه عنوان هسته اصلی و عام « تأخیر»

پردازند. خوشه انتظار با شبکه حاضر از چهار خوشه معنایی متمایز تشکیل شده که هر یک به بخشی از ابعاد این مفهوم می

بر انتظاری همراه با دلهره و  «ارتقاب»دهد. در این میان، حالات مختلف انتظار کشیدن را پوشش می« نظر»و « ارتقاب»دو واژه 

 .بیانگر انتظاری مبتنی بر تأمل و امیدواری است« نظر»مراقبت دلالت دارد، در حالی که 

مدت و فشرده تأکید دارد، در بر مهلت کوتاه« روُید»پردازد. به بعد کمیّ مهلت می« إملاء»و « روُید»خوشه زمانی با دو واژه 

های شبکه حاضر محسوب طولانی و درازمدت است. این تقابل زمانی، یکی از بارزترین ویژگی که بیانگر مهلتی« إملاء»مقابل 

 .شودمی

بر مهلت دادن همراه با « إمهال»به چگونگی و کیفیت اعطای مهلت توجه دارد. « نَسَأ»و « إمهال»خوشه کیفیتی با واژگان 

 .عمدی مواعد مشخص اشاره داردبه جابجایی « نَسَأ»کند، در حالی که رفق و مدارا دلالت می

پردازد. شناختی و پیامدهای مفهوم تعویق در قرآن کریم می، به ابعاد غایت«إملاء»و « إرجاء»خوشه هدف و نتیجه با دو واژه 

ها که بر کیفیت یا کمیت تعویق تمرکز دارند، به علل و نتایج نهفته در پشت عمل به تأخیر این خوشه برخلاف دیگر خوشه

إرجاء بیشتر بر تعلیق موقت و بلاتکلیفی تأکید دارد، در حالی که إملاء یک فرآیند استدراج تدریجی است  .ختن توجه دارداندا

 تر خواهد بود. ای برای ع ابی سختمندی ظاهری، مقدمهکه در آن مهلت طولانی و بهره

تاخیر

امهال

(مدارا)

املاء

(استدراج)

روید

مهلت )
(کوتاه

نظر

انتظار )
امیدوار

نسأ

جابجایی )
(موعد

ارجاء

تعلیق )
(محض

ارتقاب

انتظار )
(مضطرب
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مهلت فریبنده(  که حاوی مفهوم استدراج «)إملاء»قابل مند است. تهای معنایی نظامیکی از نقاط قوت این شبکه، وجود تقابل

که نماینده « نظر»که بیانگر انتظاری مضطربانه است با « ارتقاب»که بر مهلت رحمانی دلالت دارد، و نیز تقابل « إمهال»است با 

از جمله این موارد  (طولانی) «إملاء» با)کوتاه(  «رُوید» تقابل  .روندباشد، از جمله این روابط به شمار میانتظاری امیدوارانه می

 .است

از « تعویق و مهلت»نظیر، برای بیان ابعاد مختلف سنت الهی دهد که قرآن کریم با دقتی کماین ساختار منسجم نشان می

  .دهندواژگانی استفاده کرده که هر یک با حفظ استقلال معنایی، در عین حال جزئی از یک کل منسجم را تشکیل می

  

خوشه مدت 
زمان

إملاء

رُوید

خوشه انتظار

ارتقاب

نَظر

خوشه هدف و 
نتیجه

إرجاء

إملاء

خوشه کیفیت 
عمل

إمهال 

نَسَأ
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 یریگجهینت -5

شناسی معناشناسی ساختگرا، با هدف تحلیل شبکه معنایی های لغوی سنتی و تفسیری با روشتلفیق داده این پژوهش با

مند هشت واژه کلیدی )ارتقاب، إرجاء، إملاء، إمهال، تأخیر، روُید، از طریق بررسی نظام و در قرآن کریم« تعویق و مهلت»واژگان 

 :نتایج پژوهش نشان داد که. های قابل توجهی دست یافتنَسأَ و نَظر( به یافته

نماینده تعویق و به تعلیق درآوردن عمدی « إرجاء»واژه  نماینده انتظار فعال، همراه با مراقبت و دلهره است.« ارتقاب»واژه  -1

نماینده مهلت دادن همراه با رفق، « إمهال»واژه  و استدراج و مندی ظاهریبهره ،مهلت طولانی به معنی« إملاء ».یک امر است

دهد. می نشان را هاتعویق انواع بر اطلاق قابلیت فراگیر بوده و عام ،به تعویق انداختن  به معنای« تأخیر»مدارا و حکمت است. 

بر عنصر « نَظر»و نداختن دلالت ذاتی بر تأخیر انداختن و به عقب ا« نَسأَ» است. حساب شده و  مهلت کوتاه انگرنمای« روُید»

 .تأکید دارد أمل و دقت»

اند. مراتبی سازمان یافتهبا ساختاری سلسله شبکه معنایی منسجم این واژگان نه تنها به صورت پراکنده، بلکه در قالب یک -2

های ودن مؤلفهترین مفهوم شناسایی شد و سایر واژگان، هر یک با افزو عام هسته مرکزی به عنوان ««رتأخی»در این شبکه، 

 اندتر، به تبیین ابعاد مختلف این مفهوم پرداختهمعنایی تخصصی

حوزه چگونگی »، «حوزه گستره زمانی»، «حوزه انتظار»های معنایی نوینی شامل توان در چارچوب خوشهاین واژگان را می -3

 بندی کرد. دسته« حوزه غایت و پیامد»و « عمل

، کلید فهم تمایزهای معنایی بین این واژگان «نظر»با « ارتقاب»یا « رُوید»با « إملاء»ای همچون تقابل های دوگانهتقابل -4

 است.

شناخت این  .گزینش واژگان در قرآن کریم، کاملاً حساب شده و مبتنی بر نظامی دقیق از معناست این که نتیجه نهایی -5

ای از اعجاز بیانی این کتاب آسمانی را به نمایش لوهافزاید، بلکه جهای معنایی نه تنها بر غنای درک ما از قرآن میظرافت

 .گ اردمی
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 کتابنامه-6

 قرآن کریم*

 م. 1987ق / 1407 یمکتب اسلام ، روتی؛ بزاد المسیر ن؛یابوالفرج جمال الد ،یابن جوز[1]

آستان  یپژوهشها ادیچاپ اول مشهد بن ؛یتصحیح عادل عبدالرحمن بدر جمهرة اللغة ؛.ابوبکر محمد بن حسن د،یابن در[2]

 . 1384ق/1426 ،یقدس رضو

 ق.1404قم مکتب الاعلام الاسلامی جمادى الاخرۀ  معجم مقاییس اللغةفارس، ابو حسین؛  ابن[3]

دار احیاء التراث العربی، مؤسسه التاریخ  روتیچاپ سوم، ب ؛یریش یعل قی؛ تحقلسان العربابن منظور، محمد بن مکرم؛ [4]

 م. 1993ق/1413العربی، 

  ق. 1420بیروت، ، مؤسسۀ التاریخ العربی،تفسیر التحریر و التنویرعاشور، محمدطاهر، ابن[5]

 م.1992ق/1412دار الفکر،  روتی؛ چاپ اول، بالبحر المحیط فی التفسیرمحمد بن یوسف  ،یغرناط انیابوح[6]

 تا[.  ی[ ]بنای]ب اللغۀ؛ بیابو منصور محمد بن احمد؛ ته  ،ی. ازهراللغة بیتهذمحمد بن احمد:  ،یازهر[7]

 م.1997ق/1417: دارالفکر، روتیعرب، ب نی؛ تصحیح محمد حسروح المعانى ن؛یابوالفضل شهاب الد ،یآلوس[8]

 ش. 1374،تهران: انتشارات سمت .مقدمه ای بر زبان شناسی ،باقری، مهری[9]

 .ش1346تهران: نشر مرکز،  ،یترجمه کوروش صفو ،یشناس یتازه به معن ینگاهفرانک،  پالمر[10]

: دار الکتاب العربی روتیابو منصور؛ فقه اللغۀ؛ تحقیق فائز محمد؛ چاپ سوم ب ،ی. ثعالبالجواهر الحسانعبدالرحمن:  ،یثعالب[11]

 م.1996ق / 1417

 . ق 1422بیروت، ، دار إحیاء التراث العربی،الکشف و البیانثعلبى، احمد بن محمد، [12]

 م.1984ق/1404: دار العلم، روتی؛ چاپ سوم، بح العربیةالصحاح تاج اللغة و صحااسماعیل بن حماد؛  ،یجوهر[13]

: دار القلم و الدار الشامیه، روتیمفردات الفاظ القرآن؛ چاپ اول دمشق و ب ؛ی. راغب اصفهانمفردات الفاظ القرآن: یراغب اصفهان[14]

 م.1992ق/1412

 م. 1994ق/1414: دار الفکر روتیچاپ اول، ب ؛یریش یعل قیتاج العروس تحق نیمحب الد ،یدی. زبتاج العروس: یمرتض ،یدیزب[15]

 ق.1407: دار الکتاب العربی، روتیب ، الکشافمحمود بن عمر؛  ،یزمخشر[16]

 تا[.  ی[ ]بنایابوالقاسم محمود بن عمر؛ اساس البلاغۀ تحقیق عبد الرحیم محمود ]ب ی. زمخشرالکشافمحمود:  ،یزمخشر[17]

 م. 1995ق/ 1416 به،یچاپ اول، قاهره دار قت بیتحقیق محمد اد غریب القرآن؛ابوبکر؛  ،یسجستان[18]
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 ق. 1414، 1، دار ابن کثیر ، دمشق، چاپ: فتح القدیرشوکانى، محمد، [19]

 .ق 1406،قم -،ایرانفرهنگ اسلامى ،الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن و السنهصادقى تهرانى، محمد، [20]

 ش.1397، . تهران: سوره مهریبر معناشناس یدرآمد ،کوروش  ،یصفو[21]

 ق. 1390، مؤسسۀ الأعلمی للمطبوعات ،بیروت، المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایى، محمدحسین، [22]

  ، بی تا.دارالمعرفۀ  روتیچاپ اول ،ب انی. مجمع البانیمجمع البفضل بن حسن:  ،یطبرس[23]

 ق. 1412، مرکز مدیریت ، قم، تفسیر جوامع الجامعطبرسى، فضل بن حسن، [24]

 م.1995ق / 1415محمد بن جریر؛ جامع البیان؛ بیروت: دار الفکر،  ،یطبر .انیجامع الب :ریمحمد بن جر ،یطبر[25]

 بی تا.  ،تهران ؛ینیاحمد حس دیس قی. تحقنیمجمع البحر: نیفخرالد ،یحیطر[26]

: دار روتیب ؛یعامل ریمحمد بن حسن؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ تحقیق احمد قص ،ی. طوسانیالتبمحمد بن حسن:  ،یطوس[27]

 احیاء التراث العربی ]بیتا[. 

: روتیمحمد بن عمر؛ التفسیر الکبیر )مفاتیح الغیب(؛ چاپ اول، ب ،یراز نی. فخرالدبیالغ حیمفاتمحمد بن عمر:  ،یفخر راز[28]

 م.1992ق/1413دار الکتب العلمیه، 

 ی[ و ]بناینجار؛ ]ب یو محمد عل ینجات وسفی؛ تحقیق احمد معانى القرآن ا؛ی، ابوزکرالقرآن. فراء یمعان: ادیبن ز ییحیفراء، [29]

 .تا[

 حیو تصح ییسامرا میو ابراه یمخزوم یبن احمد العین تحقیق مهد لیخل یدی. فراهنیکتاب العبن احمد:  لیخل ،یدیفراه[30]

 ق.1414اسعد طیب؛ قم: انتشارات اسوه، 

 ق.1405احمد بن محمد المصباح المنیر؛ چاپ اول، قم: دار الهجرۀ،  ،یومی. فریالمصباح المناحمد بن محمد:  ،یومیّف[31]

ابو عبدالله محمد بن احمد الجامع لاحکام القرآن؛ بیروت: دار الکتب  ،ی. قرطبالجامع لأحکام القرآنمحمد بن احمد:  ،یقرطب[32]

 م. 1993ق/1413العلمیه 

 ق. 1419، 1پ: ، دار محبی الحسین ، تهران، چامن هدى القرآنمدرسى، محمدتقى، [33]

حسن؛ التحقیق فى کلمات القرآن چاپ اول تهران وزارت فرهنگ  ،ی. مصطفوکلمات القرآن یف قیالتحقحسن:  ،یمصطفو[34]

 ش. 1374و ارشاد سازمان چاپ و انتشارات 

معرب؛ ابوالفتح ناصر بن عبدالسیدّ؛ المغرب فى ترتیب ال ،ی. مطرزالمعرب بیترت یالمغرب ف: ریناصر بن عبدالست ،یمطرز[35]

 تا[.  ی]ب العربی،بیروت: دار الکتب 

 رات؛یعم ایزکر جیحسن بن محمد؛ تفسیر غرائب القرآن؛ تخر نینظام الد یشابورین غرائب القرآن.حسن بن محمد:  ،یشابورین[36]

 م. 1996ق /  1416 ه،ی: دار الکتب العلمروتیچاپ اول، ب


